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10 فروردین
وزارت اقتصاد از 
کشف معادن عظیم 

اورانیوم،، مس و آهن 
در کشور خبر داد.

16 فروردین
در اولین شهرآورد 

پرسپولیس و تاج دو 
تیم به تساوی بدون 
گل رضایت دادند.

2۹ فروردین
منوچهر آزمون به ریاست خبرگزاری پارس 

منصوب شد. وی پیش از این معاونت سیاسی 
سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران را برعهده داشت.

15 خرداد
تونل بزرگ قافلانکوه 
در سر راه شوسه تهران 
به تبریز، به طول 1100 
متر و عرض 10 متر 

افتتاح شد.

26 تیر
به دنبال وقوع کودتای بعثی ها در عراق  

)حسن البکر علیه عبدالرحمن عارف(، ارتش 
ایران به حال آماده  باش درآمد و مرزهای دو 
کشور بسته شد. دولت ایران حکومت  کودتا 

را 5 روز بعد به رسمیت شناخت.

۹ شهریور
زلزله 7/8 ریشتری که به مدت 
4 دقیقه شرق استان خراسان را 
لرزاند، صدها روستا را از بین 

برد و ده هزار نفر را به کام مرگ 
فرستاد.

24 شهریور
مطالعات ساخت فرودگاه جدید 
یک میلیارد تومانی تهران که قرار 
است در 40 کیلومتری تهران در 
جاده قم بنا شود ]فرودگاه امام 

خمینی فعلی[، آغاز شد.

1۳ فروردین
الکسی کاسیگین نخست وزیر شوروی برای مذاکره با مقامات ایران درباره 
مناسبات دو کشور وارد تهران شد. وی با هیأت همراه راهی اصفهان شدند 

و از کارخانه ذوب آهن و آثار تاریخی این شهر بازدید کردند.

10 تیر
ایران معاهده عدم 
تکثیر تسلیحات 

هسته ای )ان پی تی( 
را امضا کرد.

16 شهریور
شاهراه کرمان – بندرعباس 
به عنوان یکی از مسیرهای 

تجاری جدید کشور، 
افتتاح شد.

27 شهریور
امریکا اولین دسته از 

هواپیماهای جنگی فانتوم 
را به نیروی هوایی ایران 

تحویل داد.
2۳ فروردین

سلطان حسن دوم پادشاه 
مراکش وارد تهران شد.

1 اردیبهشت
ایران و کنسرسیوم 

بین المللی نفت به توافق 
کامل رسیدند و درآمد 
نفتی ایران افزایش یافت.

5 مرداد
تیمور بختیار در دادگاه نظامی لبنان به جرم 

حمل سلاح به 9 ماه زندان محکوم شد.

بادبزن هیتاچی
باد بزن هیتاچی با 15 سال سابقه 

درخشان در ایران. با کیفیت 
عالی و قیمت مناسب در تمام 

فروشگاه های معتبر موجود است. 
نماینده انحصاری در ایران : شرکت 

تضامنی حبیب الله مفید و شرکا . 
ناصر خسرو پاساژ معطر

پتی بور ویتانا
 10 صبح و 5 بعداز 
ظهر ، ساعت پتی 
بور ویتانا

به توصیه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی 
سازمان ملل متحد و وزارت کشاورزی مدل 
چاقو ســاخ های ایران را تغییر دادند، زیرا 
چاقوهای ســابق ساخ ها موجب ضایعاتی 
در دوازده میلیــون طاقه پوســت صادراتی 
می شد و مردم ایران از این کار ضرر فاحشی 
را تحمــل می کردند.تا بحــال هیجده نوع 
چاقوی مخصوص برای ســاخ های ایران 
ســاخته شده و کارشناسان ســه مدل آن را 
که محصول کار استادان چاقو سازی ایرانی 
است برای کار در کشتارگاه قبول کرده اند. 
اکنون امر پوست کنی در کشتارگاه تهران 

بوسیله چاقو های مدل جدید انجام می شود.

در حال حاضر بعلت ناقص بودن پوست های 
ایران، حدود یک میلیون طاقه پوست گاو 
جهت مصرف کارخانجات و کارگاه های 
کفاشی از خارج وارد می شود و بهمین سبب 
دو و نیم درصد واردات کشور را پوست و 
مواد دباغی تشکیل می دهد. با اقداماتی که 
برای پوســت کنی صحیح در کشــتارگاه 
تهــران می شــود حــدود دو میلیون جفت 
کفش به ظرفیت قابل اســتفاده پوست های 
محصول کشــور عاوه می گردد.اقداماتی 
نیز برای اســتاندارد کردن پوســت ایران از 
طرف ســازمان برنامه، وزارت کشــاورزی 
و ســازمان دامپروری در کشــتارگاه تهران 

بعمل می آید و در قطعه زمینی به مســاحت 
بیســت هزارمتــر مربع و با صرف شــصت 
میلیون تومان هزینه تأسیسات تازه ای برای 
سالم سازی پوســت های ایران و استفاده از 
خون و سایر مشتقات بدن حیوانات کشتار 

شده بعمل می آید.
ساخت جیر

طبق یک برنامه قرار است پوست های ایران 
تبدیل به جیر شــده و پس از تأمین مصرف 

داخله بقیه به خارج صادر گردد.
روزنامه اطاعات - سه شنبه 27 فروردین 1347

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی سی و چهار سال قبل ساخته شد 
و طی تشریفات خاصی با حضور مستشرقین و دانشمندان خارجی 
که بمناســبت جشــن هزاره فردوســی به ایران دعوت شده بودند 
افتتاح گردید. بنا از اســتواری کافی برخوردار نبود و اندک اندک 
نشست می کرد.سناتور دکتر عیسی صدیق اعلم نایب رئیس انجمن 
آثار ملی درباره تعمیرات آرامگاه فردوسی گفت: بعد از گذشت 
ســی و چهار سال آرامگاه فردوسی احتیاج به نوسازی و تعمیرات 
اساســی پیدا کرد، چون بنای آرامگاه نشست داشت و روز به روز 
فرو می رفت. اکنون عاوه بر بازسازی و تعمیرات اساسی در محل 
آرامگاه محوطه ای به وســعت ۹00 متر مربع ساخته شده که در آن 
موزه ای برای آرامگاه احداث شــده است. ساختمان فعلی آرامگاه 
محکم و اســتوار روی پایه های ســنگی قبلی بنا گردیده است. در 
تعمیرات اساسی سعی شده است جای سنگ ها و کاشی کاری ها 
و نقوش و خطوط جالب توجهی که بر این بنا نقش بســته عوض 
نشود. عاوه بر ساختمان جدید آرامگاه فردوسی محوطه آرامگاه 
که 25 هزار متر مربع بود به دو برابریعنی 50 هزار متر مربع وســعت 

یافته است. در اطراف آرامگاه یک کتابخانه مجهز نیز ساخته شده 
است. در این باغ 50 هزار متری کلیه وسائل از قبیل موتور برق چاه 
عمیق آب تهیه گردیده و ســاختمانی جهت نگهبانان ساخته شده 
اســت. در باغ آرامگاه فردوسی یک میهمانسرا برای کسانی که به 
منظور تحقیق در آرامگاه توقف می کنند به وجود آمده و قســمتی 
از این باغ وســیع نیز به محل گردش اهالی شــهر طوس اختصاص 
یافته است که مکان هایی برای ناهار خوری و استراحت آنان در نظر 
گرفته شده است. آرامگاه فردوسی با تعمیرات مهم و سازمان های 
تازه که گفته می شود تا پانصد سال دیگر با استحکام کامل پابرجا 
خواهد بود، روز سه شــنبه 10 اردیبهشت 1347 توسط محمدرضا 

پهلوی برای دومین بار افتتاح شد.
روزنامه اطاعات- سه شنبه 10 و چهارشنبه 11 اردیبهشت 1347

به توصیه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی

چاقوی سلاخ های ایران  عوض شد!

هوشنگ سیحون کاخ بلند خالق شاهنامه را بازسازی کرد

 آرامگاه فردوسی
 برای دومین بار افتتاح شد

روزی که تاریخ تهران چند هزار سال جا به جا شد

 کشف آثار باستانی 
در تپه های قیطریه

صدای کار شبانه روزی بولدوزرها در 
تابستان سال 1347 زندگی را از ساکنان 
قدیمی محله قیطریه تهران گرفته بود. 
مجوز شــهرداری برای ساخت مجتمع 
مســکونی در تپه هــای قیطریــه صادر 
شده بود و مالک پروژه دوست داشت 
هرچه ســریع تر تپه را تســطیح کند تا 
بتواند پی ســاختمان را بــالا بیاورد اما 
ورود چنگک یکــی از بولدوزرها به 
دل خــاک ورق را برگرداند و ناگهان 
چشم تمام پایتخت نشین ها را به تپه های 
قیطریه دوخت. آنچه چنگک بولدوزر 
با خود بــالا آورد نه فقط کمی خاک 
که تاریــخ تهــران بــود؛ تاریخی که 
چندهزار ســال به عقب رفت و هویتی 

تازه به شهر داد. پایتختی که تا پیش از 
آن همه پیشینه اش را حداکثر به دوران 
صفویه و قاجاریه نسبت می دادند و از 
آن در کتاب های تاریخی و سفرنامه ها 
تنهــا به عنــوان روســتایی کوچک و 
خــوش آب و هوا در شــمال ری یاد 
شــده بود به یکباره به شــهری باستانی 
بدل شــد. در کتــاب آثــار الباد که 
اثــری از قــرن هفتــم هجــری قمری 
)700 سال پیش( اســت درباره تهران 
نوشته شــده:»تهران روســتای بزرگی 
در حوالی شــهر ری است که باغ ها و 
درختان میوه فراوان دارد. ســاکنان آن 
در ســرداب هایی زندگی می کنند که 
به لانه مورچگان می ماند. میوه هایشان 

نیکو و فراوان است و بویژه اناری دارند 
کــه در هیچ یــک از شــهرها نظیرش 
یافت نمی شــود.« اما آنچه با زیر و رو 
شدن خاک تپه های قیطریه نمایان شد 
رسیدن به گورستانی باستانی با بیش از 

3 هزار سال قدمت بود.
با انتشــار خبر کشــف آثار باستانی در 
محله قیطریه تهران وزارت فرهنگ به 
فکر بررســی های علمی در این منطقه 
افتــاد و باتوجــه به اهمیــت موضوع، 
کار را به دســت تیمی بســیار حرفه ای 
از باستان شناســان ایرانی به سرپرستی 
فــرد  کامبخــش  ســیف الله  مرحــوم 
ســپرد. تیم باستان شناســان در نامه ای 
به شــهرداری تهران درخواســت کرد 

عاوه بر توقــف عملیات گودبرداری 
در تپه های قیطریه صــدور مجوزهای 
جدیــد را هــم در منطقــه تــا پایــان 
متوقف  شناســی  باســتان  کاوش های 
کند.ســیف الله کامبخش فرد مدیر تیم 
کاوش های تپــه قیطریه پیش از آن در 
محوطه هایی همچــون مارلیک، معبد 
آناهیتــا و... کار کــرده و کارشــناس  
موزه ملی ایران بــود و در کاوش های 
تپه های قیطریه دیدی جدید نســبت به 
اهمیــت و هویت تاریخی و باســتانی 
تهران را مشخص کرد. باستان شناسان 
در حفاری هــای قیطریه در ســال های 
گــور   350 از  بیــش   1348 و   1347
باستانی متعلق به هزاره اول قبل از میاد 

مســیح )عصرآهن( به دســت آوردند 
که نشــان داد تهران احتمالاً در دوران 
پیــش از میاد جمعیت بســیار زیادی 
را در خود جای داده اســت؛ ساکنانی 
کــه باتوجه به کشــف نشــدن آثاری 
از بقایــای خانه هایشــان احتمالاً کوچ 

رو بوده اند. در بررســی های گورهای 
باســتانی قیطریه بیش از 5 هزار شــیء 
زیــورآلات،  ســفالی،  ظروف  )انواع 
ســاح و...( که به همــراه مردگان در 
قبرهای تک نفره و دو نفره دفن شــده 
بودند، کشــف شــد که هم اکنون در 

موزه ملــی ایران نگهداری می شــوند 
و نشــان می دهد کــه ســاکنان تهران 
باســتان به زندگی بعد از مرگ اعتقاد 
داشــته اند. با پایــان کاوش ها و باتوجه 
بــه اینکه بخــش مهمــی از زمین های 
بررسی شــده متعلق به افراد بود، روی 

محوطه ها برج ها و واحدهای مسکونی 
ساخته شد، منطقه ای که می توانست به 
موزه ای مهم برای پایتخت بدل شود و 
حالا سازه های ســیمانی آنها را اشغال 
کرده و در واقع ساکنانش روی تاریخ 

تهران زندگی می کنند.

پایان زندگی صمد بهرنگی در ارس

قصه ناتمام ماهی سیاه کوچولو
»یــک روز صبح زود، آفتاب نزده، ماهی کوچولو 
مادرش را بیــدار کرد و گفت: »مادر، می خواهم با 
تو چند کلمــه ای حرف بزنم«. مــادر خواب آلود 
گفت:»بچــه جون، حــالا هم وقت گیــر آوردی! 
حرفــت را بگــذار برای بعــد، بهتر نیســت برویم 
گردش؟« ماهی کوچولو گفت:»نه مادر، من دیگر 
نمی توانم گردش کنم. باید از اینجا بروم.« مادرش 
گفت:»حتماً باید بــروی؟« ماهی کوچولو گفت: 
»آره مادر باید بروم.« مــادرش گفت:»آخر، صبح 
به این زودی کجا می خواهی بروی؟« ماهی ســیاه 
کوچولو گفت:»می خواهم بروم ببینم آخر جویبار 
کجاست....« این بخشی از ابتدای داستان »ماهی سیاه 
کوچولو« نوشته صمد بهرنگی است؛ نویسنده ای که 
خود یک »ماهی ســیاه کوچولو« بود و توانست از 
یک محله حاشیه ای در تبریز به عنوان یک نویسنده 
و معلم به شهرتی جهانی برسد. صمد بهرنگی، دوم 
تیرماه سال 1318 در محله چرنداب در جنوب بافت 
قدیمی تبریز به دنیا آمد. خود او درباره شــرح حال 
زندگی اش گفته:»قارچ زاده نشــدم بی پدر و مادر، 
امــا مثل قارچ نمو کردم، ولی نه مثــل قارچ زود از 
پا درآمدم. هر جا نمی  بود، به خود کشــیدم، کسی 
نشــد مرا آبیاری کند. من نمــو کردم. مثل درخت 
ســنجد کج و معوج و قانع به آب کم و شدم معلم 

روستاهای آذربایجان.«
 بهرنگی با اتمام دوران دبیرســتان در مهر 1334 
به دانشســرای مقدماتی پسران تبریز رفت و سال 
1336 با فارغ التحصیلی به عنوان معلم کار خود را 
شروع کرد؛ باتوجه به کمبود معلم های روستایی 
صمد بهرنگی به عنوان آموزگار روســتایی کار 
خــود را آغاز کــرد و با عاقه ای که نســبت به 
آموزش کودکان و دانش آموزان مناطق محروم 
پیدا کــرد تا پایان کار و زندگی در روســتاهای 
آذربایجــان تدریس کــرد. امــا در کنار معلمی 
آنچه بهرنگی را به شــهرت رساند داستان هایش 
بود. او نخســتین داســتانش به نام عادت را در 1۹ 
ســالگی )133۹( منتشــر کرد و یک ســال بعد 
داســتان دیگری با عنوان »تلخون« نوشــت که با 
اســم مســتعار »ص. قارانقوش« در کتاب هفته به 

چاپ رســید. صمد بهرنگی با نشریاتی همچون 
»توفیق« همکاری داشــت ولی همــه مطالبش را 
به اســم های مســتعاری همچون داریوش نواب 
مرغی، چنگیــز مرآتی، بابک، افشــین پرویزی 
و باتمیش چاپ می کرد. از آثار شــناخته شــده 
صمد بهرنگــی می توان به »اولــدوز و کاغ ها«، 
»اولدوز و عروسک سخنگو«، »کچل کفترباز«، 
»پسرک لبوفروش«، »افســانه محبت«، »پیرزن و 
جوجه طایی اش«، »یک هلو هزار هلو«، »الفبای 
فارســی برای کودکان آذربایجان« اشــاره کرد. 
البته بدون شک مهم ترین داستان صمد بهرنگی 
»ماهی ســیاه کوچولو« اســت که در سال 1346 
نوشته و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در ســال 1347 با تصویرگری فرشید 

مثقالی آن را چاپ کرد. 
قصه ماهی ســیاه کوچولویی که به عشق رسیدن 
به دریا از برکه کوچک شــان خارج شده و خطر 
می کند و راهی ســفری پرماجرا می شــود. ماهی 
ســیاه کوچولو کتاب برگزیده کودک در ســال 
1347 شد. کتابی که جوایز بین المللی بسیاری را 
کسب کرد و تاکنون به زبان های بسیاری ترجمه 
شده است. اما قصه زندگی صمد بهرنگی همچون 
ماهی سیاه کوچولو قشنگ به پایان نرسید، زیرا او 
یک ســال بعد از نوشتن این داستان در رود ارس 
غرق شد و قصه زندگی اش در 2۹ سالگی ناتمام 
ماند. صمد بهرنگی در قبرســتان امامیه تبریز دفن 

شده است.

گردآوری:محمد گرشاسبی
روز شمار 

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

نخستین حضور ایران در جام  ملت های آسیا 
به سال 1۹68 برمی گردد، جایی که تهران 
میزبانی این رقابت ها را در اختیار داشت و 
بازی ها برای اولیــن بار به صورت گروهی 
در ورزشگاه امجدیه )شــیرودی( برگزار 
می شــد. در این دوره پنج تیم ایران، برمه، 
چیــن، هنگ کنگ و رژیم صهیونیســتی 
در یک گروه به رقابت پرداختند. آخرین 
مرحلــه بازی هــای نهایی جام آســیا بین 
دو تیم ملــی فوتبال ایران و اســرائیل روز 
یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت سال 1347 
دراســتادیوم امجدیه برگزار شــد. در این 
بازی، ایران با یک تســاوی قهرمان می شد 

اما حریف نیاز به برد داشت.
ایران 2 - اسرائیل1

گل ها: گیورا اشپیگل دقیقه 56 برای اسرائیل، 
همایون بهزادی دقیقه 75 و پرویز قلیچ خانی 

دقیقه 86 برای ایران.
تماشاگر: بیش از 38 هزارنفر. 

 داور: س ج.واز از هند
کمک داوران: ناتاراجان و باجارچی از هند

بازیکنــان تیم ایران: عزیز اصلــی )دروازه بان(. 
حســن حبیبی )کاپیتان( مهراب شــاهرخی، 
مصطفی عرب، جعفر کاشانی، حسن حسین 
فرزامی، پرویز قلیچ خانی، اکبر افتخاری، اصغر 
شرفی )همایون بهزادی(، حسین کانی، فریبرز 

اسماعیلی.
فریادی از امجدیه،  »بچه ها متشکریم... بچه ها 
متشکریم...« این فریاد شادی و سپاس در پایان 
مسابقه فوتبال ایران و اسرائیل و قهرمانی ایران 
در جام ملت های آســیا بود که در استادیوم 
امجدیه طنین انداز شد و چنان شور و هیجانی 
با خود داشت که به سرعت برق و باد، سراسر 
پایتخت را فرا گرفت و از طریق شبکه رادیو 
و تلویزیــون در اقصــی نقاط کشــور طنین 
افکند....فریاد پیروزی و موج شادی و هیجان 

تا ساعت ها پس از پایان مسابقه ادامه داشت.
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قهرمانی ایران در جام  ملت های آسیا

فریادی از امجدیه
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